
نگاه

آذرماه 1400 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
تهران، سلسله نشست هایی را با عنوان »دانشگاه تمدن ساز« 
با هدف تبیین نقش دانشگاه در گام دوم انقلاب اسلامی و با محوریت 
بیانیه گام دوم رهبر حکیم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی 
خامنه ای )مدظله العالی( برگزار کرد. یکی از ســـخنران های این 
نشست ها سیدیاسر جبرائیلی پژوهشگر اقتصاد سیاسی بود، در 
ادامه متن کامل ســـخنرانی وی را که در روز نهم آذرماه1400 در 

مسجد دانشگاه تهران ایراد شده است، می خوانید. 

بسم الله الرحمن الرحیم
الصلاه و السلام علی سیدنا و نبینا نبی الرحمه و على الأرواح الطاهرة 

من أهل بیته وأولاده والأشباح الزاهرة من أولیائه وأحفاده
لازم می دانم از مدیریت محترم دانشگاه تهران و نهاد محترم نمایندگی 
ولی فقیه در دانشگاه تشکر کنم که این برنامه را ترتیب دادند و فرصتی 
برای گفت وگوی ما با دانشـــجویان عزیز فراهم شد. موضوعی که 
فرمودند خدمت تان باشیم، بحث اقتصاد ایران در گام دوم و اقتصاد 
تمدن ساز و نقش دانشگاه در این باب است. می دانید تمدن سازی 
در خلأ اتفاق نمی  افتد، یعنی این طور نیست که شما با یک زمین 
بایری مواجه باشـــید یا زمین آماده ای و مصالح آماده ای برای شما 
فراهم شود و شما شروع به تمدن سازی کنید. شما در شرایطی باید 
تمدن   اسلامی بسازید که تمدن  های رقیب و مشخصا یک تمدن 
رقیب بزرگ به نام تمدن غرب درحال رقابت و بلکه دشمنی با شماست 
و بدون مقابله و دفع شر این تمدن که انسان و جامعه و تاریخ را به 
شکل متفاوتی از شما می خواهد، نمی توانید تمدن بسازید. در زمین 
نئولیبرالیسم، اقتصاد مقاومتی جوانه نخواهد زد. در زمین تمدن غرب 
هم تمدن اسلامی نمی شود بنا کرد. برای پرستیدن الله باید اله های 
موجود را نفی کرد. لذا آنچه من می خواهم خدمت شما عرض کنم این 
است که ابتدا مروری کنیم و بدانیم اقتصاد بیانیه گام دوم از ما چه 
می خواهد و اقتصادی که تمدن غرب تجویز می کند چه می خواهد 
و دنبال چیست و چه آثاری برای ما به همراه دارد و سپس وارد شویم 
به نقش دانشگاه که دانشگاه چه نقشی باید در این کارزار ایفا کند. 
حضرت آقـــا در بیانیـــه گام دوم می فرماینـــد اقتصـــاد یک نقطه  
کلیـــدی تعیین کننده اســـت. اقتصاد قوی، نقطـــه قوت و عامل 
مهم ســـلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، 
نقطه  ضعف و زمینه ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا 
در مادیات و معنویات بشر، اثر می گذارد. اقتصاد البته هدف جامعه 
اسلامی نیست، اما وسیله ای است که بدون آن نمی توان به هدف ها 
رســـید. تاکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنی بر تولید 
انبوه و باکیفیت و توزیع عدالت محور و مصرف به اندازه و بی اسراف 
و مناسبات مدیریتی خردمندانه است و در سال های اخیر ازسوی 

اینجانب بارها تکرار و بر آن تاکید شده، به خاطر همین تاثیر شگرفی 
است که اقتصاد می تواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد. 

 اما اقتصادی که دشـــمن می خواهد چیست و از چه مسیری این 
اقتصاد را دنبال می کند و هدفش چیست؟ اینجا هم لازم است بیانی 
از حضرت آقا بخوانم و بعد وارد بحث خودم شوم. خیلی دقیق است 
این تعابیر. خواهش می  کنم در آنچه دشمن و غرب برای ما تجویز 
می  کند، دقت بفرمایید. حضرت آقا می فرمایند امروز آمریکا منافع 
خودش را در دنیا تعریف کرده -پنهانی هم نیست- در مقالات شان 
نوشته اند، در تحلیل های سیاسی شان، منافع خودشان را تعریف 
کرده اند. منافع آنها عبارت است از ایجاد دنیای یک قطبی؛ یعنی 
در رأس مجموعه  کشورهای عالم، دولتی به نام دولت آمریکاست و 
در بدنه، انواع و اقسام دولت ها هستند؛ بعضی دارای قدرت علمی 
و پیشرفت های علمی و دارای توان نظامی اند؛ باید با آنها به نحوی 
ساخت و در معارضه با آنها، منافع آنها را بر منافع خود ترجیح داد 
-این تحلیل آمریکایی اســـت- دولت هایی هم هستند که از اقتدار 
نظامی یا اقتدار اقتصادی برخوردار نیستند؛ اسم هایی برای آنها 
گذاشته می شود: کشورهای درحال توسعه، کشورهای -در اصطلاح 
قبلی- جهان سوم. از همه  فرصت های اینها که می توان برای توسعه  
اقتدار آمریکا اســـتفاده کرد، باید استفاده شود. اگر به انرژی آنها 
احتیاج داریم -نفت آنها، گاز آنها- باید راه را به سمت نفت و گاز آنها 
به هر کیفیتی باز کرد. اگر به بازار مصرف آنها احتیاج داریم، به هر 
کیفیتی که ممکن است باید این راه را به سوی بازار مصرف آنها باز 
کرد. اگر به حضور سیاسی و اقتصادی میان آنها نیاز است باید این 
راه را گشـــود. اگر دولت های مزاحمی در آن کشورها بر سر کارند، 
باید آن دولت ها را کنار زد. اگر اندیشه های مزاحمی در آن کشورها 
وجود دارد، باید آن اندیشـــه ها را از فضای ذهنی جامعه زدود. اگر 
شخصیت هایی در آن کشورها هستند که می شود آنها را خرید، باید 
خرید. اگر نیروهایی در آن کشورها هستند که می شود از آنها به عنوان 
نیروی فشار علیه دولت هایی که با این سیاست مخالفند استفاده 
کرد، باید خرج کرد و به کار برد. این سیاست استکباری است. امروز 
آمریکا این سیاست را دارد. یک روز انگلیس داشت؛ آن روزی که در 
شرق و غرب دنیا حاکمیت پادشاهی انگلیس تثبیت شده بود؛ در 
آسیا، در شبه قاره هند، در استرالیا، در کانادا و در جاهای دیگر. قبل 
از آن هم روسیه تزاری نسبت به همان منطقه محدودی که روی آن 
نفوذ و فشار داشت، این سیاست را اعمال می کرد. البته امروز ابزارها 

مدرن تر و وسایل پیشرفته تر شده اند. 

من امروز می خواهـــم در حوزه اقتصاد این بحث را کمی باز کنم. 
اگر دقت بفرمایید حضرت آقا روی دو نکته تاکید دارند؛ یکی غارت 
منابع که مثال نفت و گاز را زدند، یکی هم تصرف بازار. ما معتقدیم 
استعمار همین دو هدف را دارد. یعنی استعمار می آید تا منابع شما 
را غارت و بازار شما را تصرف کند. سایر ابزارهایی که استعمار به کار 
می گیرد ازجمله ابزار سیاسی، ابزار فرهنگی، ابزار نظامی و... اینها 
همه وســـیله ای هستند برای تحقق این دو هدف؛ اینها خودشان 
هدف نیستند، وسیله هستند. این ابزارها یک سیر تکوینی داشته 
که حضرت آقا فرمودند مدرن تر شـــده اند. من از دوران اســـتعمار 
کهنه تا استعمار فرانو می  خواهم جلو بیایم و بعد ببینیم این ابزاری 
که دشـــمن استفاده کرده است در عرصه اقتصاد و امروز مدرن تر 
شده، چه سیر تکوینی را طی کرده و امروز آن ابزار مدرن چیست؟ 
و نسبت دانشگاه با آن ابزار مدرن چیست؟ اتفاقا موضوع بحث ما 
همین است و بیشترین قرابت را نیز همین دانشگاه با آن ابزار مدرن 

استعمار دارد و باید به آن بپردازیم. 
در دوره نخست استعمار که توسط کشورهای اروپایی به ویژه اسپانیا، 
پرتغال و انگلیس آغاز شد و از آن به عنوان استعمار کهنه یاد می  شود، 
مدل استعمار این بود که استعمارگر می رفت سرزمین مستعمره را 
به اشغال نظامی خودش درمی آورد. این اتفاق مربوط به چه زمانی 
است؟ این تقریبا بعد از انقلاب صنعتی اول است که اروپا توانسته 
اســـت از شیوه تولید ســـنتی فاصله گرفته و به سطحی ابتدایی 
از تولید انبوه و ســـطحی از قـــدرت حمل ونقل به ویژه حمل ونقل 
دریایی برسد. این دوران استعمار کهنه است. می رفتند سرزمین 
مستعمره را به اشـــغال کامل درمی آوردند و استقلال آن سرزمین 
را کاملا از او می گرفتند. یک مثال بارز برای اســـتعمار کهنه، هند 
اســـت. انگلیسی ها رفتند هند را اشـــغال کردند و با زور سرنیزه، 
قواعد اســـتعمار را بر این کشور تحمیل کردند. انگلیسی  ها وقتی 
وارد هند شدند، دیدند شهر بمبئی از منچستر پیشرفته تر است. 
این بود که اولین نامه ای که به ملکه وقت نوشـــتند و هشداری که 
می دادنـــد، این بود که ما باید از بازار انگلیس دربرابر صادرات هند 
صیانت کنیم و درمقابل بازار هند را روی محصولات و منســـوجات 
انگلیسی بگشاییم. عبارت شان این است: »اگر ما نتوانیم جریان 
تولید و صادرات هندوستان به انگلیس را معکوس کنیم بی تردید 
با ورشکســـتگی مواجه خواهیم شـــد.« اهمیت بازار را می بینید؟ 
می گوید باید این بازار روی ما باز شود. ما باید این فرآیند صادراتی 
را که از هند به انگلیس وجود دارد، معکوس کنیم. ما باید بازار اینها 

را تصرف کنیم. این بود که کمپانی هند شرقی-اسمش هند شرقی 
است ولی می دانید کمپانی انگلیسی است که برای چپاول هند 
تاسیس شد و تا سال1858 هند دست این کمپانی بود- سال1619 
یک فرمان سلطنتی ویژه درجهت نگرانی و دغدغه ای که در آن نامه 
مطرح شـــده بود، از فرمانروای وقت گورکانی، اورنگ زیب دریافت 
کرد. فکر می کنید این فرمان چه بود؟ طی این فرمان کمپانی هند 
شرقی از پرداخت عوارض صادرات کالا به بنگال معاف شد. یعنی 
تعرفه صادرات انگلیس به بنگال که قطب صنعتی هندوستان بود، 
صفر شد. تجارت آزاد را به صورت یک طرفه به آن تحمیل کردند. این 
فرمان در سال1717 توسط »فرخ سیر«، فرمانروای وقت گورکانی 
علاوه بر بنگال، گوجارات و دکان را نیز شامل شد و دروازه های هند 
را روی محصولات انگلیســـی باز کرد. طبق منطق لیبرال ها، این 
آزادسازی تجاری یک لطف در حق هند بود و صنایع آن قاعدتا در 
اثر رقابت آزاد باید شکوفا شده باشند. خیلی جالب است بدانید هند 
قبل از ورود استعمار انگلیس 23درصد منسوجات جهان را تولید 
می کرد. منسوجات هندی به آفریقا و آسیا و اروپا صادر می شد؛ اما 
در نتیجه این آزادســـازی تجاری تحمیلی و تصرف بازارش توسط 
منسوجات انگلیس، ویران شد. صنعت نساجی هند که سنتی بود 
و هنوز مدرن نشده بود، در رقابت با صنعت نساجی مکانیزه انگلیس 
برخلاف منطق لیبرال ها نه تنها در اثر رقابت پیشـــرفته نشد، بلکه 
طبیعتا در اثر هجوم منسوجات انگلیسی نابود شد. سال1757 
-یعنی در عرض 40ســـال- انگلیس کنترل اقتصاد بنگال را کاملا 
به دست گرفت. پیرو این صنعت  زدایی تحمیل شده، شهرهای سابقا 
ثروتمند هند تبدیل به ویرانه  های فقر شدند. طبیعی است که وقتی 
تولید شما از بین رفت، صادرات شما از بین رفت، مصرف تان که از 
بین نمی رود. شما وقتی کشوری هستید که کالا تولید می کنید، 
این کالای تان را هم خودتان مصرف می کنید، هم صادر می کنید، 
تجارت دارید. حال وقتی تولید شـــما را نابود کردند، مصرف را چه 
کار می کنید؟ می خواهید بـــرای مصرف وارد کنید، منابعش را از 
کجا تامین می کنید؟ هند را به سمت اینکه مواد خام صادر کند و 
مصنوعات انگلیسی را وارد کند، گرایش دادند. شما برای تامین ارز 
واردات نیاز به منابع مالی دارید. این منابع مالی را از کجا می آورید؟ 
صنعتی که دیگر ندارید محصولاتش را صادر کنید، لذا باید مواد خام 
صادر کنید؛ همان اتفاقی که در آن نامه مشـــهور نوشته شده بود، 
رخ داد. یعنی صادرات هند به انگلیس معکوس و هند تبدیل به یک 

کشور واردکننده شد و عصر وابستگی آغاز گشت. 

طبیعتا اگر کشور مستعمره ای بخواهد با استعماری از این دست 
مقابله کند، راه آن استقلال سرزمینی است. چون آمده اند سرزمین 
شما را تصرف کرده اند، قواعد استعمار را به شما تحمیل کرده اند، 
حالا اگر شما می خواهید از شر این استعمار نجات پیدا کنید، باید 
اشغالگر را بیرون کنید. به همین دلیل، در دوران استعمار کهنه، راه 
مبارزه با استعمار، مبارزه با اشغالگری بود، یعنی باید اشغالگر را از 

سرزمین تان بیرون می  کردید. 
اما با پایان دوره   استعمار کهنه -یعنی الگوی اشتغال سرزمینی- مدل 
اســـتعمار تغییر کرد که از آن به عنوان »استعمار نو« یاد می  کنیم. 
ویژگی این دوره چیست؟ دوره ای است که انقلاب صنعتی دوم در 
غرب شروع شده است. هم قدرت تولید انبوه غرب افزایش پیدا کرده 
و هم مستعمراتی که قبلا تحت اشغال نظامی بودند، صنعت  زدایی 
شده اند، یعنی شما از یک سو به عنوان استعمارگر قدرتمند شده اید، 
قدرت تولید انبوه تان افزایش پیدا کرده و در نقطه مقابل تولید را در 
مستعمرات نابود کرده اید. اینجا اصلا نیازی به اشغال نظامی ندارید. 
چه کار می  کنید؟ باید استقلال سرزمینی را به مستعمره اعطا کنید 
و بگویید مستقل هستید. استقلال تان را به رسمیت می شناسیم اما 
استقلال سیاسی به  این معنا را که یک کشور برای خودش تصمیم 
بگیـــرد، همچنان در ید خودتان نگه می  داریـــد. با چه ابزاری؟ با 
دیکتاتورهای بومی دست  نشانده، درواقع مدل استعمار نو این شد 
که با حمایت خودشان در کشورهایی که می  خواهند استعمارشان 
کنند، یک دیکتاتور بومی دست  نشانده سرکار بیاورند و به وسیله 
آن دیکتاتور، قواعد استعمار را به کشور مستعمره تحمیل کنند. در 
دوره استعمار کهنه تحمیل قواعد استعمار با اشغال نظامی، به زور 
سرنیزه و به واسطه حاکم نظامی منصوب از طرف استمارگر بود. در 
این دوره دیکتاتور بومی منصوب می  کنند تا همان قواعد را به قربانی 
تحمیل کنند. این نوع استعمار بیشتر استعمار آمریکایی است، پس 
این استعمار از جنس نو بوده، چون دوران، دوران سلطه و ابرقدرتی 
آمریکاست. در دوره  ای که انگلیس ابرقدرت بود مدل استعمار کهنه 
پیاده شد اما در دوره  جدید، آمریکایی ها این مدل استعمار نو را که 
ابزار و واسطه  اش دیکتاتورهای بومی دست  نشانده بودند، ابداع و 
ایجاد و بقیه استعمارگران غربی نیز از این الگو تبعیت کردند یا در 
حاشیه آمریکا به سبب هم پیمانی با آمریکا مواهبی از استعمار هم 
 Open doors and closed frontiers به آنها رسید. نام این مدل را
گذاشتند؛ درهای باز و مرزهای بسته. به این معنا که ما مرزهای شما 
را به رسمیت می  شناسیم. مرزها بسته در اختیار شما، اشغال تان 
نمی  کنیم اما دروازه های کشور را باید برای چپاول مان باز نگه دارید. 
چه کسی این درها را باز می  کند؟ آقای دیکتاتور بومی دست  نشانده 

که درها را برای تصرف و غارت منابع باز می  گذارد. 
ادامه در صفحه 14
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با نهایت تاسف ضایعه درگذشت آن عزیز گرامیتان را خدمت شما 

و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای روح 

پـــاک آن مرحوم علو درجات و مغفرت الهی و برای خانواده محترم 

روزنامه فرهیختگانصبر جمیل آرزومندیم.
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مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض می نماییم 
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